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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«فصل ف الأخبار الّت دلّت الاعتبار اخبار الآحاد».

دلالت اخبار بر حجیت خبر واحد

مرحوم آخوند دلالت آیات را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند و عموم تعلیل را آیه نبا معقتد شدند و شامل خبر فاسق و عادل
دانستند، آیه نفر را سه اشال کردند و بقیه آیات نیز اشالات داشت حال به بیان دلیل دوم بر حجیت خبر واحد م پردازند که

دلالت توده ای از روایات بر حجیت خبر واحد است. مرحوم شیخ این روایات را مفصل بیان کرده اند لذا مرحوم آخوند به
اشاره رد م شود، ما نیز چند طائفه را به صورت اجمال مطرح م کنیم و م توانیم به بحث رسائل یا خود کتاب وسائل این

روایات را بررس کنید.

چند طائفه روایت مطرح است:

طائفه اول

روایات داریم که ارجاع به شخص خاص داده شده است مثلا در مورد زراره به فیض بن مختار فرمودند «فإذا اردت حديثنا
فعلي بهذا الجالس»، که اشاره به زراره است.

طائفه دوم

اخباری هستند که به صورت کل دلالت بر حجیت خبر واحد م کنند و مفادشان این است که خبر ثقه و صادق القول حجت
فيما يرويه ثقاتنا»، آنچه را که ثقات ما نقل م ياست به عنوان مثال در توقیع شریف دارد که «لا اُذِر احدٍ من موالينا التّش

کنند را کس حق تشی ندارد.

طائفه سوم

در این طائفه امر به رجوع به علماء شده است مثلا فرموده اند: «أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إل روات أحاديثنا يا حديثنا»،
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 طائفه چهارم

روایات است که در بحث خبرین متعارضین دستور داده اند که به کدام اخذ کنیم اگر خبر واحد حجت نباشد این اخبار علاجیه
اساسا لغو خواهند شد وحضرات معصومین اشاره ای به عدم حجیت خبر واحد ننموده اند.

طائفه های دیری نیز وجود دارد که ترغیب به حفظ و نشر روایات داده اند مثل این روایت «من حفظ عل امت اربعين حديثاً
بعثه اله يوم القيامه فقيهاً عالما»، اگر خبر واحد حجت نباشد این ترغیب ها معنا ندارد.

از مجموع این روایات به دست م آید که خبر واحد حجت است.

اشال بر روایات

مهم ترین اشال این روایات این است که اینها خود خبر واحد هستند و تواتر لفظ ندارند که بر ی لفظ دلالت کنند و تواتر
معنوی نیز ندارند که بر معنای واحد دلالت کنند لذا استدلال به این روایات دور است

پاسخ از این اشال

مرحوم آخوند پاسخ م دهند که درست است که تواتر لفظ و معنوی ندارند و خود آحاد هستند، اما از همه این روایات تواتر
به تواتر اجمال کنیم که خبر واحد حجت است. وقت آید  واجمالا علم پیدا م بر حجیت خبر واحد بدست م اجمال

خبرواحد حجت شد باید سراغ اخص مضمونا رفت و آن حجت خواهد بود مثلا اگر در چند طائفه موردی بوید خبر عادل و
طائفه بوید عادل امام و یا طائفه بوید امام عادل و ثقه، مورد سوم که تعدادش ضیق تر است تمس م کنیم و تعداد

کمتری را شامل است.

درست است که دانه دانه اينها خبر واحدند اما چون علم اجمال به صدق بعض از اينها داريم، بايد اخص مضمون اينها را
بيريم يعن در بين اين طوائف، آن که مضمونش ضيقتر از همه و اخص از همه است. مضمون کدام اخص است آن که در

اين مثال که عرض کردم آن که مگويد به خبر ثقه امام عادل مطابق با مشهور مثلا عمل بن. علت ان امر این است که
طائفه ای که از همه ضیق تر است در ضمن تمام طوائف وجود دارد و با عمل به این طائفه بقیه طوائف نیز عمل شده است و

مشترک بین تمام طوائف خواهد بود. این به خلاف مشترک معنوی است که هر عنوان بدون لحاظ عنوان مطرح شده در بقیه
روایات است مثلا اگر ثقه مطرح میشود کاری به عادل و غیر عادل ندارد یا اگر ثقه عادل است به امام و غیر امام بودن کاری

ندارد به مصادیق کاری ندارد ول در تواتر اجمال به دنبال مصادیق و اخص مصداقا هستیم که آ مصداق در همه طوائف
موجود است.

مرحوم آخوند م فرمایند: خوشبختانه اخص مضمونا وجود دارد که خبر ثقه را مطرح کرده اند امام صادق علیه السلام به
ثابت شد، تعدی به بقیه روایات م مضمون این روایت به تواتر اجمال فرمایند: خبر ثقه حجت است؛ وقت احمد بن اسحاق م

کنیم و مطلق خبر ثقه حجت م شود.

توضیح عبارت

«ف الأخبار الّت دلّت الاعتبار اخبار الآحاد»، اخباري که دلالت بر اعتبار اخبار آحاد دارد. «وه» اين اخبار «وإن کان



الطوائف کثيرة»، طوائف زيادي است که ما به آن طوائف اشاره کرديم، «کما يظهر من مراجعة الوسائل وغير وسائل»، مثل
کتاب رسائل شيخ انصاري يا کتب رواي دير. «إلا أنّه يشل الإستدلال بها عل حجية اخبار الآحاد»، استدلال به اين روايات بر
حجيت اخبار آحاد مشل است. اشالش چيست؟ «يشل بأنّها اخبار الآحاد»، اين وجه اشال است. اين روايات خودش هم

خبر واحد است. با خبر واحد که نمشود اثبات کرد که خبر واحد حجيت دارد.

«فإنّها»، اين روايات «غير متّفقة عل لفظ»، نه اتفاق لفظ دارد يعن نه تواتر لفظ در کار است «ولا عل معنا»، تواتر معنوي
هم ندارد. «وتون متواترةً لفظاً أو معنا»، وتونُ يعن اگر متّفق بود. اگر متفق بود بر لفظ يا معنا، تواتر لفظ يا معنوي مشود.

«ولن» اين اشال «مندفع»، «بأنّها وإن کانت کذل»، درست اين روايات کذل، يعن تواتر لفظ و معنوي ندارند. «إلا أنّها
متواترةٌ إجمالا»، تواتر اجمال دارند. ما قبلا تواتر اجمال و اينها را مفصل در اوائل بحث خبر واحد معنا کرديم.

تواتر اجمال معنايش اين است که علم اجمال داريم به صدق بعض از اين روايات اما کدامش مشخص نيست و بايد اخص
المضمون را بيريم. «إلا أنّها متواترةٌ اجمالا ضرورة أنّه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام»، علم اجمال داريم به

صدور بعض از اين روايات از ائمه عليهم السلام، «وقضيته»، يعن قضيه تواتر اجمال، قضيه يعن مقتضاي تواتر اجمال، گر
چه حجيت خبري است که «دل عل حجيته اخص مضموناً»، متقضاي تواتر اجمال ولو اينه حجيت خبري است که دلالت بر
آن حجيت خبر اخص اين روايات مضموناً م کند. عرض کرديم اخص مضمونش آن است که ثقه عادل امام یا قيودی دير

هم باشد.

«إلا أنّه يتعدّي عنه»، يعن تعدّي از اين اخص مضمون مشود. «فيما اذا کان بينها ما کان بهذه الخصوصيه»، اگر در موردي
که در اين روايات اين خصوصيات را دارد، يعن خصوصيت اخص مضمون را، خصوصيت اخص مضمون يعن سندش
ثقه عادل امام هست و حال آنه «قد دل عل حجية ما کان اعم»، اما دلالت مکنند بر حجيت خبري که اعم از اين اخص

است يعن مگويد خبر هر ثقهاي حجيت دارد، آنوقت مشخص هم شده در بعض از شروح آن روايت که سندش بر طبق اخص
مضمون است. يعن سند روايت ثقهي عادل امام مطابق با مشهور يا قيود دير نیز چنین است، اما دلالت بر حجيت هر خبر

ثقه دارد ، «صحيحه احمد بن اسحاق عن اباالحسن الرضا عليه السلام، سألته من اُعامل»، من با چه کس در دين خودم سر و
کار داشته باشم؟

«وأمن آخذُ»، از چه کس حرف بيرم؟ «وقول من أقبل؟»، و قول چه کس را قبول بنم؟ حضرت فرمود: «الأمري ثقةٌ»، اشاره
به شخص است. «فما أدی إلي عن فعن یؤدي»، آنوقت در دنباله اش دارد «فإنّه الثّقة المأموم». روايت تعليل دارد مگويد

قول امري را بير چون امري ثقه است. پس معلوم مشود هر خبر ثقه براي ما حجيت دارد.

مراد از فافهم

دو تفسیر برای فافهم بیان شده است:

تفسیر اول: این روایات تواترمعنوی دارد و آن معنای متفق علیه این است که خبر واحد حجت است چه خبر عادل یا امام یا
ثقه باشد لذا نیازی به تلف تواتر اجمال و اخص مضمونا نیست.

تفسیر دوم:

نته اخص مضمونا انحلال علم اجمال است که علم اجمال ما به وجود روایات حجت در شریعت، منحل م شود به اخص



ترین موضوع، این انحلال به اخص مضمونا با روایت احمد بن اسحاق در تناف است نه اینه همسو باشد چراکه خبر احمد بن
اسحاق م گوید خبر ثقه مطلقا حجت است و روایات م گوید اخص مضمونا حجت است و باید روایت اسحاق را کنار

گذاشت و تنها روایات اخض مضمونا حجت خواهد بود نه مطلق خبر ثقه.

نتیجه بحث:

مرحوم آخوند دلالت آیات را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند اما دلالت روایات را بر نحو تواتر اجمال پذیرفتند

دلیل دیر اجماع

دیر دلیل که بر حجیت خبر واحد اقامه شده است اجماع است مرحوم شیخ انصاری شش بیان را مطرح فرمودند، اما مرحوم
آخوند به سه بیان اکتفا م کند.

بیان اول

مرحوم آخوند چنین بیان م کنند از زمان ما تا زمان شیخ طوس را بررس کردیم دیدیم جمیع فقها یا اکثر آنها قائل به حجیت
خبر هستند حال نظر آنها را مایا به تتبع یافته ایم یا اینه اجماع منقول شده است و نقل سبب نموده اند یعن اگر اجماع منقول

از حهت مسبب که مفاد اجماع منقول است حجت نیست؛ اما از حیث سبب که صرف نقل آن است بدون در نظر گرفتن
حجیت اجماع منقول صرف نقل آن معنایش پذیرش خبرواحد است.

اشال

مرحوم آخوند این بیان را نم پذیرند چراکه اختلافات کثیره ای بین فقها در خصوصیات خبر حجت دارند، برخ قائل به خبر
امام است برخ قائل به عدل امام و برخ ثقه امام را معتبر میدانند، تحصیل این اجماع بعید به نظر م رسد؛ البته ممن

است تصور شود در این تواتر اجماع ی معنای مشترک بدست م آید و آن اینه خبر واحد حجت است، لن اثبات این
تصور بسیار سخت است و خرط القتاد است.

معنای کلمه خرط القتاد

دارد و نوع گیاه است که خار های بزرگ ن، قتاد نوعمم است برای مطالب بسیار سخت ول خرط القتاد اصطلاح
شاگر پایین به بالا ب رود ول شید که خارها را بتراشید همه خار ها به دست مکاکتوس است اگر دست رو از بالا به پایین ب

خار ها کنده نم شود و صدمه خاص نم بیند، پس مراد این است که اگر بخواهیم این مطلب را اثبات کنیم با دست خرط
القتاد کنیم راحت تر است.

بيان دوم

اجماع عمل بر حجیت خبر واحد وجود دارد چراکه سیره کافه مسلین درامور شرعیه خود بر عمل به خبر واحد است و به



رده و قولش را مم به عدم حجیت آ ن نکند و ح در خبر واحد بودنش خدشه نم صرف نقل فتوا از جانب مجتهد کس
پذیرند.

اشال به بیان دوم

مرحوم آخوند بر این بیان دو اشال را وارد م داند:

اشال اول

کند کس م ر را نفقائل دی توان به حجیت مطلق خبر ثقه رسید چراکه هر قائل با وجود اختلافات در حجیت خبر واحد نم
که قائل به حجیت خبر عدل امام است کس که قائل به مطلق امام است را نف میند و از این اجماع بدست نم آید.

اشال دوم

اینه اجماع عمل وجود دارد بحث نیست اما اینه از چه باب عمل م کردند مهم است از باب اینه متدین هستند این عمل را
انجام میدادند و مورد پذیرش شما شده است یا اینه به جهت عقلاء بودنش بوده است؟ اگر از باب تدین باشد سیره متشرعه

میشود و نیاز به اتصال دارد و امضا نیاز ندارد ول اشال اول پا برجاست؛ اما اگر از باب عمل عقلاء است به سیره عقلاء بر
میردد و نیازمند امضا است که در بحث سیره عقلاء باید بررس کنیم امضا شده است یا خیر به هرحال این اجماع نیست و

سیره عقلاء خواهد بود.

توضیح عبارت

است: احد وجوه دعواي اجماع از دو راه. 1ـ وجه اول اجماع قول در اجماع بر حجيت خبر، تقرير اجماع بر وجوه ،«فصل»
،زمان شيخ»، تا زمان شيخ طوس ع فتاوي الأصحاب»، فتاواي فقها را بر حجيت تتبع کنيم، «من زماننا إلاست. «من تتب

چون قبل از زمان شيخ طوس سيد مرتض و اينها مفصل م‌گفتند اجماع داريم بر اينه خبر واحد حجيت ندارد. آنوقت عرض
کرديم بعد از زمان شيخ طوس ما به ابن ادريس مرسيم، ابن ادريس هم خبر واحد را حجت نم‌داند. آنوقت اين روي مبناي

متأخرين است که روي مبناي متأخرين مخالفت ي و دوتا ضربهاي نمرساند. وقت عده زيادي از فقهاي قول را گفتند که ما
حدس به قول معصوم بزنيم، کاف است.

«فيشف رضاه»، مشوف م شود رضاي امام عليه السلام، «بذل»، يعن به اين فتاواي فقها، يعن به عمل کردن به خبر
واحد، «ويقطع به»، قطع پيدا مشود به اعتبار خبر واحد. «أو من تتبع الإجماعات المنقولة عل الحجية»، يا از تتبع اجماعات

نقل فتوا، گفتيم وقت منقوله، که عرض کرديم اجماعات منقوله اگر از حيث مسبب هم معتبر نباشد، اما از حيث سبب يعن
شيخ مگويد اجماع داريم شيخ عادل است، قطعا همه فتاوا را ديده است، همه فتاوا را به لفظ الإجماع که حايت اجمال از

فتاواي فقها دارد براي ما نقل م‌کند.

بعد مفرمايد «ولا يخف مجازفة هذه الدعوي»، مجازفه و بيخود بودن دعوا مخف نيست، ما نمتوانيم بوييم فقها همه اتفاق
دارند، «لاختلاف الفتاوا ف ما اُخذَ فاعتباره من الخصوصيات»، فتاواي فقها در آنچه که اخذ شده است در اعتبار خبر. من

الخصوصيات بيان ما اُخذ است. خصوصيات، فقها اختلاف دارند برخ خبر ثقه را حجت میداند، برخ خبر عادل، برخ خبر



امام، با وجود اين اختلاف چطور ما متوانيم بوييم اينها اتفاق بر حجيت خبر دارند؟ «ومعه»، يعن مع اختلاف، «لا مجال
لتحصيل القطع برضا امام عليه السلام» از تتبع فتاوا. «وهذا»، حال تتبع اجماعات منقول هم همينطور است. آن هم بخاطر

اين اختلاف در اين خصوصيات از بين مرود.

«اللّهم إلا ان يدّعا»، مر اينه کس ادعا کند «تواطئها»، يعن توافق اين فتاوا بر حجيت ف الجمله. يعن بوييم اجمالا همه
اصل حجيت خبر واحد را قبول دارند حالا بعض ها در خصوصيات اختلاف دارند او مسئله‌اي نيست. «وإنّما الإختلاف» در

خصوصيات معتبره در اين فتاواست. يا در حجيت. خصوصيات که معتبر است در حجيت. بعد مفرمايد «ولن دون اثباته»،
آسان‌تر از اثبات اين مطلب، خرط القطاد است. يعن اثبات تواطع بر حجيت خبر ف الجمله. يعن ما اين را هم نمتوانيم اثبات
کنيم و بوييم ف الجمله فقها اجماع دارند بر اينه خبر واحد حجت است، کاري به خصوصيات نداشته باشيم، مرحوم آخوند

مفرمايد: اثبات اين مطلب هم خيل مشل است، آسانتر از آن خرط القطاد است.

در حواش به اين قسمت «ولن دون اثباته» اشال کردند که ف الجمله‌اش معنا ندارد. ف الجملهاش معونهاي ندارد که بوييم
اصل اينه فقها بر حجيت خبر واحد اجمالا توافق دارند اين قابل اثبات است و اثباتش خيل مشل نيست.

وجه دوم: دعواي اتفاق علما عملا. اجماع عمل بله کافّه مسلمين بر عمل به خبر واحد در امور شرعيه است.

کلام مرحوم حیم

در این میداند اجماع قول و اجماع قول يم در حقائق الأصول دارد. فرق بين اجماع عملتهاي مرحوم آقاي حن اينجا ي
وقت خود واقع است يعن است، اجماع قول طريق به اجماع قول اجماع عمل طريق است. يعن اجماع عمل واقع است ول

که فقها مآيند عمل مکنند، قبل از عمل، اين قول را دارند که م‌آيند عمل مکنند. در نتيجه اجماع عمل مستقل از اجماع
قول نيست؛ اما بعضها مثل منته الدرايه اشال کردند و گفتند نه، همانطور که اجماع قول کاشف از قول معصوم است

اجماع عمل هم همينطور است.

«کما يظهر من أخذ» از اخذ فتاواي و عمل به فتاوا عمل به خبر واحد روشن مشود، «مجتهدين من الناقلين لها»، آنهائ که
فتاوا را نقل مکنند. «وفيه مضافاً إل ف عرفت مما يرد عل الوجه الأول»، مضافاً به اشال که در وجه اول گفتيم در وجه

اول گفتيم با وجود اختلاف در خصوصيات دير ما اجماع را بدست نمآوريم. همانطوري که با وجود اختلاف در
خصوصيات اجماع قول به دست نمآوريم، اجماع عمل هم بدست نمآوريم. «أنّه»، اشال دوم. «لو سلّم». ما بر فرض که

آن اشال دوم را صرف نظر کنيم «وسلّم اتّفاقهم عل ذل»، بر عمل به خبر واحد اتفاق فقها و کافه مسلمين اجماع دارند.

«عل ذل» بر عمل به خبر واحد اما «لم يحرز أنّهم إتّفقوا بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين»، به عنوان اينه مسلمانند يا
متدين به دين هستند يا «بما هم عقلاء ولو لم يلتزم بدين»، ولو اينه التزام به دين نداشته باشند. «کما هم عقلا، لايزالون»،

هميشه، «يعملون بها ف غير الأمور الدينية»، عمل مکنند به اخبار آحاد در امور غير دينينه از امور عاديه. مگوييم خب اگر بما
هم عقلاء باشد اشالش چيست؟ اشالش اين است که دير سيره شرعيه نمشود. اين  به اجماع عقلائ و سيره عقلائيه

برمگردد.

«فيرجع»، يرجع وجه دوم، «إل ثالث الوجوه»، وجه سوم، «وهو دعوي استقرار سيرة العقلا من ذوي الأديان»، سيره عقلايه
استقرار دارد از ذوي الأديان و غيرهم. غير صاحبان دين. سيرهشان بر عمل خبر به ثقه استقرار دارد. «واستمرت»،اين سيره به
زمان ما، «ولم يرد عنه نب ولا وص نب». نب و وص نب از اين سيره ردع نرده است، چرا؟ «ضرورة أنّه لو کان»، اگر امام



يا پيامبر اين سيره عقلائيه را قبول نداشت، مثلا پيامبر و خداوند سيره عقلائيه در باب ربا را نپذيرفتند فرمود: «حرم اله ربا»،
اگر اين سيره عقلائيه هم مورد نظرشان نباشد، «لو کان»، يعن اگر ردع باشد، «لاشتهر و بان»، آن ردع هر آينه مشهور مشد
و آشار مشود «ومن الواضح أنّه يشف عن رضا الشارع به»، أنّ اين عمل عقلا به خبر واحد، يعن اين عدم ردع، ضمير به

عدم ردع مخورد.
«أنّ» اين عدم ردع کشف مکند از رضايت شارع به عمل خبر واحد در شرعيات، «ايضاً»، همانطور که در غير شرعيات عقلا

عمل مکنند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


